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5مقدمه

مقدمه
ــلوكش در گذران زندگى، داستانى است كه به  ورود آدمى به عرصه  حيات و س

تعداد انسا ن هايى كه آمده اند و خواهند آمد، مالك دارد.
ــتانند و تنها  ــدگان و دانندگان اين داس ــن آدميان تنها خوانن ــمارى از اي بى ش
ــند يا ديگران  ــن را مى يابند كه خود راوى آن باش ــدودى از آن ها توفيق اي مع

روايت شان را بگويند.
ــر، مى توان گفت كه آدم ها را مى توان به دو گروه اصلى تأثيرگذار  به بيانى ديگ
ــت كه نه تنها لطف  ــتان تأثيرگذاران، روايتى اس ــيم كرد. داس و تأثيرپذير تقس
ــنيدن يك داستان را به همراه دارد، بلكه چگونگى سلوك آن ها، سيطره شان  ش
ــان ها و دخل و تصرفى كه در اطراف خود  ــر محيط اطراف اعم از منابع و انس ب
ــت  ــه از خود به جا مى گذارند، همه و همه حكايتى اس ــد و تأثيراتى ك مى كنن
ــيم بندى و  ــانى كه اين تقس ــار از نكته، پند و آموزه هاى متنوع براى كس سرش

اعضاى هر گروه را مى شناسند.
ــنا»)، با برخوردارى از سابقه  ــاورين تس تدوين گران اين پژوهش يا روايت («گروه مش
ــاوره و پژوهش در مديريت، در مسير تأثيرگذارى بر جامعه مديريت سازمان هاى  مش
ايرانى و اهالى آن اعم از مديران ارشد، رؤسا، سرپرستان و كاركنان، تلاش هاى فراوانى 

داشته است و اكنون در آستانه تحقق يكى از خواسته  هاى ديرين خود قرار دارد:
ــتند؟ گذشته آن ها  ــب و كارهاى پايدار ايرانى چه گونه افرادى هس «صاحبان كس
ــيوه برخورد آن ها با هر يك از اين  ــت؟ چه چالش هايى داشته اند؟ ش چه بوده اس
ــت؟ رمز پايدارى و موفقيت آن ها چيست؟ چه تمايزى  چالش ها چه گونه بوده اس
ــته هاى خود را چه گونه طرح  ــته اند كه به اينجا رسيده اند؟ خواس با ديگران داش
كرده اند؟ در راه رسيدن به آرمان خود، چه رنج هايى متحمل شده اند؟ فزونى منابع 

در نزد ايشان از چه بابت است؟ و در نهايت، كدام يك را مهم تر مى دانند؟»
ــير طولانى خاطراتى فراوان وجود دارد كه  البته از آنجا كه در جاى جاى اين مس
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ــان دادن اين اتصالات كارى بسيار  ــت، نش زنجيروار هر كدام به ديگرى متصل اس
دشوار بود، ولى ما برآن شديم كه روايتى شايسته از تأثيرگذارى مهندس كيومرث 

زمانى تدوين كنيم، آن گونه كه بتوان آن را بارها و بارها خواند و تكرار كرد.
ــما است، در واقع اثرى هنرى است زيرا از هنر مى گويد-  ــت ش كتابى كه در دس
هنر زندگى تأثيرگذار، تأثير بر محيط اطراف، ايجاد بركت، انجام حركت، اعِمال 
ــيب، رنج و  ــته، تعقيب بدون وقفه هدف همراه با ايمان، گذر از فراز و نش خواس
شادى، اميد و وصل و جدايى، اجبار و اختيار، صبر و شتاب و سكون و حركت.

هر نوشته اى در پى آن است كه حقيقتى را آشكار كند، فرقى نمى كند كه كوچك 
باشد يا بزرگ، مهم باشد يا بى اهميت. در نوشتن، افكار به هم تنيده مى شوند. آن 
چه بافت آن ها را تعيين مى كند اهميت موضوع است كه آن نيز از سوى مخاطب 

انتخاب مى شود. گاه مخاطب همان نويسنده است و گاه ديگرى.
جهان با پديده هايش مفهوم پيدا مى كند. جهانِ بدون پديده قابل تصور نيست. 
برخى از اين پديده ها در بعُد زمان و مكان جارى مى شوند، يعنى حادث مى شوند 

و مى روند و برخى از اين قاعده مستثنى هستند.
ــان پديده غريبى است. هم مى تواند مصداق اصل بالا باشد و هم مستثنى  و انس

از آن، اما اين شرطى دارد: اثرگذارى!
ــان و مكان و مختصات  ــتند كه اثرگذارى آن ها محدود به زم ــان هايى هس انس
ــه اين مرز را در  ــان هايى هم وجود دارند ك ــت اما انس ــود فيزيكى آن ها اس وج
مى نوردند. زندگى و سلوك اين افراد شايسته تأمل و بررسى است؛ چه در زمان 

و مكان خود، چه براى آيندگان.
مهندس «كيومرث زمانى» يكى از اين استثناها است. او مى تواند در همه زمان ها 

جارى باشد و زندگى اش، دستمايه پژوهشى شد كه پيش روى شما است. 
گروه مشاورين تسنا       

            بهار 1391



غفلت بورزيد تا سرگشته بمانيد، بجوييد تا بيابيد.
"منسيسيوس"



به سوى آينده

ــت شيشه آخرين  ــت تكان دادن از پش ــدم و با دس ــوار اتوبوس ش س
ــدم و فكر كردم اين  خداحافظى ها را هم كردم. روى صندلى جابجا ش
ــبتاً طولانى فرصت مناسبى است براى رفع خستگى هاى اين  سفر نس
ــدارك، خريد مايحتاج  ــه به خاطر گرفتن پذيرش، ترجمه م چند وقت
ــم هايم را بستم و  ــت ديگر. چش ــفر، خريد ارز و هزار كار ريز و درش س
سعى كردم بخوابم اما به جاى خواب، اين خاطرات بودند كه به ذهنم 
ــه مقصد آمريكا  ــفر به تركيه ب ــالگى عازم س هجوم آوردند. در 24 س
ــفر  ــته همس براى ادامه تحصيل بودم و ظاهراً قرار بود خاطرات گذش

من باشند.
يلداى 1312 در اصفهان به دنيا آمدم. فرزند اول خانواده اى كه به مرور 
ــدن چندان هم عجيب نبود، زيرا پدرم  ــد. اين بزرگ ش زمان بزرگ ش
ــم و در يك خانه زندگى  ــت كه همگى با ه ــر داش در آنِ واحد 3 همس
ــال ها داشتن چند همسر شايد چندان عجيب نبود،  مى كردند. در آن س
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ــخت به نظر مى رسد كه در خانواده ما  ــقف كمى س اما زندگى همه زير يك س
ــختى هم وجود نداشت و دليل اصلى آن هم وجود پدرم بود كه خانواده  اين س
ــخصى بود  ــت، اما ش را به خوبى اداره مى كرد و گر چه تحصيلات چندانى نداش
ــالا. كارگاه پدرم محل رفت و  ــيار ب ــم اقتصادى و فنى بس با درايت و داراى ش
ــنا  ــه نوعى تفريح من بود. از همان جا بود كه با پيچ و مهره و ابزار آش ــد و ب آم
ــتم و مى توانستم  ــدم و به عنوان فرزند صاحب كارگاه اجازه هر كارى را داش ش
ــت بزنم و ياد بگيرم. من حتى با ديدن نحوه كارِ كارگرها، از آن ها  به آن ها دس
ــان داد كه ديدن، به خصوص اگر با دقت همراه  ياد مى گرفتم. زمان به من نش
باشد، مى تواند منجر به يادگيرى شود. همان طور كه گفتم پدرم شم اقتصادى 
خوبى داشت. در واقع، او اولين مجموعه ارائه خدمات به اتومبيل را در اصفهان 
ــى و غيرفنى از صافكارى و  ــرد. در اين مجموعه، انواع خدمات فن ــدازى ك راه ان
ــى گرفته تا تعميرات برقى و مكانيكى و شست وشوى ماشين ارائه مى شد.  نقاش
عرضه يكجاى اين خدمات باعث شد كه پس از مدتى اين بازار رو به رشد كاملاً 
ــا حضور در محل كار  ــرار گيرد. من كه هنوز كوچك بودم ب ــار پدرم ق در اختي
پدر تقريباً با تمامى اين خدمات آشنا شدم. اكنون كه گذشته را مرور مى كنم، 
ــم قوى او براى شناخت  ــيد. ش مى بينم انگار پدرم بازارهاى جديد را بو مى كش
بازار و اصول كار و رقابت، آن هم بدون تحصيلات و تنها با داشتن تجربه، قابل 
تحسين بود. واقعاً نمى دانم چه چيزى عامل موفقيت او بود: انضباط و اقتدار در 
ــارت و يا شايد مجموعه همه  ــى، شم اقتصادى، خلاقيت، جس كار، خوش شانس
ــايد بشود پدرم را در زمره افرادى به شمار آورد كه مى گويند «دست  اين ها. ش
ــن نمود بيرونى موفقيت هاى پى در پى  ــود» و اي به هر چيزى بزنند، طلا مى ش
ــب و كارهاى جديد بود. اما نكته مهم در مورد اين افراد آن  او در راه اندازى كس
ــت نمى زنند! آن ها با شامه قوى خود، بوى تازگى را  ــت كه به هر چيزى دس اس
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ــد راه بيندازند، مى گيرند و اين تمام كار  ــب و كارى كه مى خواهن از بازار و كس
نيست. قدم بعدى جسارت و ريسك پذيرى براى خلق اين تازه ها است كه پدرم 

از اين ويژگى هم برخوردار بود.
ــودرو در اصفهان، اولين و  ــه خدمات كاملِ خ ــدازى مجموعه اى براى ارائ راه ان
ــى بود  ــب و كار او نبود. پدرم علاوه بر اين كه اولين كس آخرين ابتكار در كس
كه كار پاشش رنگ و نقاشى اتومبيل را به وسيله پيستوله در كشور رايج كرد، 
مؤسس اولين كارخانه توليد اكسيژن در اصفهان و مناطق جنوب كشور نيز بود. 

او در زمان خود يك «پيشرو» به حساب مى آمد.
ــت  ــيدن فضايى اس ــد من از بيان اين مطالب در مورد پدرم، به تصوير كش قص
ــدار و مهم تر از همه،  ــور بلامنازع نظم، تدبير، اقت ــدم. حض كه در آن تربيت ش
دورانديشى در محدوده كار و زندگى پدرم باعث مى شد كه به نظر برسد تكليف 
ــيوه  ــارت ديگر، راه و مقصد و حتى ش ــت. به عب ــن اس همه چيز از پيش روش
ــت كه به عنوان اولين فرزند خانواده  ــيدن به مقصد معلوم بود. طبيعى اس رس
ــان داد كه من هم در تمامى  تحت تأثير چنين محيطى قرار بگيرم و آينده نش

شئون زندگى آدمى جدى، منضبط و دقيق خواهم بود.
چشم هايم را باز و خاطرات كودكى را رها كردم. با نگاه به جاده و اتوبوس در حال 
ــده رفتم. مقصد اوليه من  ــتم و اين بار به آين ــت، دوباره به زمان حال برگش حرك
ــت و در نهايت اقامت در آمريكا  ــه، پس از آن آلمان و رفتن پيش يك دوس تركي
براى تحصيل بود. قصد داشتم مهندسى بخوانم. به گمانم حضور در محل كار پدرم 
ــته اى علاقه مند كرده بود. آينده  ــر وكار داشتن با ابزار فنى مرا به چنين رش و س
ــايد مى بايست برايم نگران  كننده باشد، اما همان نظم و انضباطى  نامعلوم بود و ش

كه فرا گرفته بودم و برنامه ريزى دقيق براى سفر، از دلهره ام كم مى كرد.
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ــتم به  ــن كرده بودم و مى دانس ــير را از ابتدا روش بى گدار به آب نزده بودم. مس
كجا مى روم و با چه قصدى. شايد فقط مى بايست از حوادث غيرقابل پيش بينى 
بترسم كه اسمش روى خودش بود. «غيرقابل پيش بينى» و از نظم و دقت من 
ــم هايم را  ــاً كارى بر نمى آمد. كمى به اطراف نگاه كردم و دوباره چش ــم طبع ه
بستم تا به گذشته بروم. براى مرور زندگى بيست و چند ساله ام، فرصت خوبى 

پيدا كرده بودم.
دوران كودكى گذشت و موقع رفتن به مدرسه بود. اسم مرا در دبستان فرهنگ 
نوشتند. اين جا هم نظم و اقتدار در انتظارم بود. چرا؟ چون ناظم مدرسه آقاى 
«بهشتى» مردى بود جدى و منضبط و اين برجسته ترين ويژگى او بود كه در 
ــال تحصيل ابتدايى را گذراندم. آقاى «كميلى» معلم  ــت. 6 س خاطرم مانده اس
ّـانى»، آقاى  ــدى»، آقاى «من كلاس اولم بود و در كلاس هاى بعدى آقاى «ارش

«پروانيان» و آقاى «موسوى» را به ياد مى آورم. 
بعد از گرفتن تصديق ابتدايى وارد دبيرستان شدم. دبيرستانى به نام «ادب» 
ــتان بزرگى بود  كه از مدارس معروف آن زمان در اصفهان بود. «ادب» دبيرس
ــته هاى طبيعى، رياضى و ادبى. من رشته رياضى  با كلاس هاى متعدد در رش
ــال هاى تحصيل شاگرد معمولى و متوسطى بودم كه  را انتخاب كردم. طى س
ــاى قابل قبولى مى گرفتم. هيچ وقت عالى يا فوق العاده نبودم. طى اين  نمره ه
سال ها شروع به يادگيرى زبان خارجى كردم. اول مى خواستم آلمانى بخوانم 
ــى گرفتم. تعداد ارامنه در  ــى بعد از مدتى تصميم به خواندن زبان انگليس ول
ــبتاً زياد بود. ظاهراً مهاجران زمان صفويه از ارمنستان به اصفهان  اصفهان نس
ــار «زاينده رود»  ــهركى به نام «جُلفا» در كن ــمار مى آيند. ارامنه در ش به ش
ــتر آنان به زبان انگليسى آشنايى و تسلط داشتند. از  زندگى مى كردند و بيش
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ــنا و به فراگيرى  ــى آش همين رو با يكى از آن ها به عنوان معلم زبان انگليس
زبان مشغول شدم.

هم زمان در كلاس هاى زبان انگليسى كه از سوى كنسولگرى آمريكا در اصفهان 
برگزار مى شد، نام نويسى كردم و در آن زمان با شخص نسبتاً جوانى به نام آقاى 
«اسكات» كه معاون كنسول آمريكا در اصفهان بود و علاقه زيادى به يادگيرى 
ــكات» كه بعدها نقش قابل توجهى  ــى داشت، آشنا شدم. آقاى «اس زبان فارس
ــرفت بسيار زياد من در  در رفتن و ماندن من در آمريكا بازى كرد، موجب پيش
آموختن زبان در مقايسه با ديگر زبان آموزان بود. آن موقع تصور مى كردم تسلط 
كاملى به زبان انگليسى دارم، اما وقتى بعدها وارد آمريكا شدم و در محيط قرار 
ــرى زبان كار و تلاش كنم.  ــدم كه بيش از اين ها بايد براى يادگي ــم فهمي گرفت
ــل قبول. اما تنها در  ــطى بودم با نمراتى قاب ــاگرد متوس همان طوركه گفتم، ش
مورد درس رياضى انگار مانعى ذهنى در من وجود داشت كه احساس مى كردم 
در يادگيرى آن چندان تند و تيز نيستم و نسبت به اين درس تا حدودى ترس 
داشتم. اما يك اتفاق كوچك و ساده نه تنها باعث شد واهمه من از رياضى فرو 
ــد. بر حسب اتفاق دبير  ــوده ش بريزد بلكه گويى درِ دنياى رياضى به رويم گش
ــوى» معلم دبستان من بود. آقاى   ــر آقاى «موس رياضى من در كلاس دهم پس
ــراد مورد احترام فرهنگيان  ــوى»  در زمره دبيران معروف رياضى و از اف «موس
اصفهان بود. حساسيت چشم هاى وى به گچ سبب مى شد كه خود براى تدريس 
و حل مسائل پاى تخته نرود بلكه آخر كلاس مى ايستاد و از بچه ها مى خواست 
ــند و حل كنند. يكى از روزها،  ــئله ها را روى تخته بنويس تا با راهنمايى او مس
ــئله را  ــد. با ترس و دلهره جلو رفتم. صورت مس ــت رفتن من پاى تخته ش نوب
ــوى»  ــتم اما گمان نمى كردم كه بتوانم حلش كنم. ابتداى كار آقاى «موس نوش
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كمك كرد ولى بقيه مسئله را بدون كمك او حل كردم. بهت زده شدم، احساس 
ــت. انگار مانعِ ذهنى كه در مورد رياضى داشتم، ناگهان  كردم اتفاقى افتاده اس
ــن كرد. باورم  ــر مترقبه ذهن مرا روش ــود كه به طور غي ــد. جرقه اى ب محو ش
ــرجايم نشستم.  ــت حل كرده باشم! برگشتم و س ــئله را درس ــد كه مس نمى ش
ــك مى گرفتم، تعجب كرده  ــائل از آن ها كم ــه در حل مس بچه هايى كه هميش
ــد بودى و رو نمى كردى؟!“ گفتم:  ــر! تو بل بودند. حتى يكى از آن ها گفت: ”پس
ــيد!“ اگر چه باورش براى آن ها و حتى  ”نه، همين جا و پاى تخته به ذهنم رس
ــاق افتاد و من هم باور كردم. بنابراين  ــكل بود، اما چيزى بود كه اتف خودم مش
ــد برطرف شد و من تبديل  ــكل درسى من محسوب مى ش تنها موردى كه مش
ــدم. البته اين معجزه نبود بلكه  ــته رياضى ش به يك دانش آموز علاقه مند به رش
ــخصيت آقاى «موسوى» بود كه حس اعتماد به نفس را در من زنده  روش و ش
كرد. آقاى «موسوى» تنها دبيرى نبود كه در دانش آموزان چنين حسى را ايجاد 
مى كرد بلكه تمام دبيران اين مجتمع عظيم، همگى با شخصيت و علاقه مند به 
فرهنگ و محصلين خود بودند از جمله آقاى دكتر «عريضى» مدير دبيرستان، 
آقاى «هورفر» ناظم، آقاى «شفيعى» يكى از دبيران فيزيك زبده در زمان خود، 
ــى، آقاى «ا...وردى» دبير زبان انگليسى، و  آقاى «اديب» دبير خط و زبان فارس

ده ها دبير محبوب و مورد احترام فرهنگيان و مردم اصفهان.
در آموختن زبان نيز در حال پيشرفت بودم البته با كمك معلم خصوصى و آقاى 
ــاس علاقه مندى به ادامه تحصيل  ــكات». از زمان ورود به دبيرستان، احس «اس
ــور در من به وجود آمد. دقيقاً نمى دانم چرا ولى شايد به خاطر  در خارج از كش
ــوص آلمانى ها بود. در واقع پدرم براى  ــاط كارى پدرم با خارجى ها به خص ارتب
وارد كردن كارخانه يا قطعات خودرو با آلمانى ها در ارتباط بود. براى همين هم 



انسان خردمند فرصت ها را مى سازد
نه اينكه در انتظار آنها بنشيند

                                         "بيكن"



ينگه دنيا

ــتى را به خاطر نمى آورم ولى بزرگ بود. سفرى يك هفته اى در پيش  اسم كش
ــدم، كار به مراجعه به پزشك كشتى رسيد. روز  ــوم دريا زده ش ــتم. روز س داش
ــد. كشتى در نيويورك پهلو گرفت و من با تهيه بليط  آخر حالم كاملاً خوب ش
راهى مقصد نهايى ام شهر «يورك» در ايالت «پنسيلوانيا» شدم. تنها چيزى كه 
ــهرِ «يورك» بود! چون هيچ كدام از نام و نشان هايى را كه  ــتم اسم ش مى دانس
ــكات» در ايران به من داده بود، به همراه نداشتم. در استانبول كيف  آقاى «اس
پولم را همراه با نشانى هاى مورد نياز در آمريكا گم كرده بودم. «اسكات» كسى 
ــفر به يورك را  ــود كه با راهنمايى هايش امكان گرفتن پذيرش تحصيلى و س ب
ــخصى نيمه يونانى كه خودش هم در يورك تحصيل  برايم فراهم كرده بود. ش
كرده بود. دوران كودكى و تحصيل اش با عمه و همسرِ عمه كه فرزندى نداشتند، 
سپرى شده بود. در واقع، «اسكات» فرزند خوانده آن ها بود و قرار بود كه آن ها 
ــند، اما من ديگر نشانى از آن ها نداشتم.  كمك و راهنماى من در «يورك» باش
ــودم. موقع پذيرايى،  ــتورانى رفته ب ــب تصادف براى خوردن نهار به رس برحس
صاحب رستوران كه يونانى بود به گمان اين كه من هم يونانى هستم به يونانى 
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ــكوت من نشان داد كه من يونانى نيستم ولى از موقعيت  با من صحبت كرد. س
ــكات» با او گفت وگو كردم. او اظهار  ــتفاده و در مورد آقاى «اس پيش آمده اس
بى اطلاعى كرد ولى مرا نااميد نكرد و از طريق تماس تلفنى با كشيش يونانى ها 
در يورك، در مورد آقاى «اسكات»  سؤال نمود و خوشبختانه كشيش فوراً آقاى 
«اسكات» را شناخت و اسم و نشانى عمه و همسر عمه او را كه «پناپلوس» نام 
ــانس آوردم و موفق شدم عمه  و شوهر عمه  ــتند به من داد. به هر حال ش داش
ــتقبال گرمى از من به عمل آوردند و پيشنهاد  ــكات» را پيدا كنم. آن ها اس «اس
ــكات» را به من دادند. فرصت خوبى  ــان زندگى كنم و اتاق «اس دادند كه نزدش
بود، ديگر دغدغه پيدا كردن جا و مكان و اجاره را نداشتم. شانس يك بار ديگر 

در زد و من هم با شادى در به رويش باز كردم!

آقاى پناپلوس و كيومرث در مقابل منزل خانواده پناپلوس
قلمة درخت مو (انگور) يادگار يونان بود.


